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  و هدف آن  خصلت تحميل شده بر اين اثر-١
      Gوالی     ه نياز تئوريک حزب، تحت رهبری بلوک راست و سنتر، بGال متGش سGدت شGم

اين تنها و تنها فرآورده ايسGت کGه بGه       . ی آنتی تروتسکيسم برآورده شده است      بوسيله

 ، با١٩٢٤استالين در سال . رايگان پخش می شوده ميزانی نامحدود موجود است و ب

. ، برای نخستين بار درگير مسايل تئوريک شدمداوممقالات جاودانی خود عليه انقلاب 

تحريGف بGه   . غسGل تعميGد يافGت   " رهبGر "حتی مولوتوف نيز در اين آب مقGدس بعنGوان          

 لنGين بGه زبGان    ١٩١٧چند روز پيش تصادفاً از انتشGار آثGار    . منتهی درجه جريان دارد   

لکGGن      . متGGی اسGGت بGGه پيشGGروان طبقGGه کGGارگر آلمGGان ايGGن هديGGه ذيقي. آلمGGانی بGGا خبGGر شGGدم

                     Gتن و بGدازه در مGه انGا چGه تGرد کGور کGا    ه می توان از پيش تصGاورقی هGوص در پGخص

 GGف بGGد ه تحريGGد آمGGل خواهGGاب،   . عمGGن کتGGت ايGGه در فهرسGGردد کGGان گGGت خاطرنشGGکافيس     

جهGت؟  بGه چGه   . نامه های لنين به کولنتای، در نيويGورک، در رديGف اول ذکGر شGده انGد         

صرفا به اين علت که اين نامه ها حGاوی اظهGارات خشGن نسGبت بGه مGن مGی باشGد، کGه               

لنتای بود، که در آن ايGّام بGه منشويسGم اورگانيGک     و ک کلی غلط ه  اطلاعات ب اساس آنها   

در نسخه روسی، وراث قلابی . خود واکسن ماوراء چپ جنون آميزی تزريق کرده بود  

، تGذکر بدهنGد کGه اطلاعGات ناصGحيحی بGه لنGين داده              مجبور بودند، با ابهام هم کGه شGده        

     لکGGن مGGی تGGوان فGGرض کGGرد کGGه در نسGGخه آلمGGانی حتGGی ايGGن احتيGGاط      . شGGده بGGوده اسGGت 

  می توانيم اضافه کنGيم کGه در همGين نامGه هGای لنGين            . طفره آميز نيز آورده نخواهد شد     

         Gه در آن زمGای،   به کولنتای، حملات خشم آگين عليه بوخارين وجود دارد کGا کولنتGان ب

معذلک اين قسمت از نامه های موقتا توفيف شGده انGد و تنهGا مGوقعی       . همفکری داشت 

مGا مGدت   . علنی خواهند شد که يGک رشGته تبليغGات علنGی برعليGه بوخGارين آغGاز گGردد               

از سGوی ديگGر، تعGدادی اسGناد، مقGالات و نطGق هGای بGGا        . ∗زيGادی منتظGر نخGواهيم بGود    

                                                 
∗   .ت.ل.  اين پيش بينی اينک تحقق پذيرفته است 
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ذاکرات در جلسات، نامه ها، و غيره تنها بدين علت پنهان   ارزش لنين، همچنين متن م    

" تروتسکيسGم "خواهند ماند که درست عليه استالين و شرکاء می باشند و به افسGانه         

از تاريخ سه انقلاب روسيه، و نيز از تاريخ حزب، مطلقاً . ضربه کاری وارد می آورند

قايق، سGنن، ميGراث لنGين،    تئوری ها، ح: هيچ نقطه دست نخورده ای باقی نمانده است       

مبGارزه ای کGه، از زمGان    . شGده انGد  " تروتسکيسGم "همه يکسGره قربGانی مبGارزه عليGه        

عنGوان يGک مبGارزه شخصGی عليGه تروتسGکی ابGداع و متشGکل شGد و           ه  بيماری لنين، ب  

  .بعدها به مبارزه بر ضدمارکسيسم تبديل گرديد

حاصل بحثی بنظر رسد ی بيکبار ديگر به اثبات رسيد که آنچه که ممکن است طرح          

را  که مدت ها پيش فيصله يافته، معمGولاً ناآگاهانGه بعضGی از احتياجGات اجتمGاعی روز     

. احتياجGGاتی کGGه، فGGی النفسGGه، در امتGGداد خطGGوط بحGGث ديرينGGه نيسGGت  . بGGرآورده مGGی کنGGد

های اکتبر، که  در حقيقت تبليغاتی بود برعليه سنت" تروتسکيسم قديم"تبليغات عليه 

آنGان،  . پيش برای بوروکراسی جديد دست و پاگير و غيرقابل تحمل مGی گرديGد      بيش از   

بدين . خواندند" تروتسکسيم"در ابتدا، هر چه را که می خواستند از قيدش رها شوند  

 تئوريGGک و سياسGGی در ارتجGGاعترتيGGب، مبGGارزه عليGGه تروتسکيسGGم رفتGGه رفتGGه بيGGانگر  

    GGدودی در مجGGا حGGائی و تGGيع غيرپرولتاريGGامع وسGGن   مجGGاب ايGGائی، و بازتGGامع پرولتاري

بويژه، تقابل کاريکاتوروار و از نظر تاريخی تحريف شGده  . ارتجاع در درون حزب شد 

 بGه اوج خGود     ١٩٢٣ لنGين، در سGال       )١٠("موژيGک اتحGاد بGا     " با سياست    مداومانقلاب  

ايGن مبGارزه بGه همGراه دوران ارتجGاع اجتمGاعی، سياسGی و حزبGی و بGه عنGوان            . رسيد

نمGGودار آن، بعنGGوان خصGGومت اورگانيGGک بGGوروکرات هGGا و صGGاحبان امGGوال بGGا   بهتGGرين 

اش، و اشGGتياق خGGرده بGGورژوازی و صGGاحبان  "مGGداوم"انقGGلاب جهGGانی بGGا تلاطGGم هGGای  

  .مناصب به برقراری نظم و آرامش، بوجود آمد

، بنوبه خود، فقط کمGک کGرد تGا زمينGه بGرای      مداومتهمت های شريرانه عليه انقلاب  

اليسGGم در يGGک کشGGور، يعنGGی، بGGرای آخGGرين مGGدل سوسياليسGGم ملGGی آمGGاده  تئGGوری سوسي

فGی النفسGه    " تروتسکيسGم "البته، اين ريشه هGای اجتمGاعی جديGد مبGارزه عليGه              . گردد

معGذلک، بGدون درک   .  اثبGات نمGی کنGد   مداومچيزی را در صحت و يا رد تئوری انقلاب          
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خود خواهد ه ر آکادميک باين ريشه های نامرئی، مباحثه بطور ناگزيری خصلت بی ثم

  .گرفت

تم کGه خGود را از مسGايل نGوين جGدا سGازم و بGه         فهGای اخيGر، امکGان نيGا        من، در سال  

چGرا کGه ايGن مسGايل     .  مربGوط انGد  ١٩٠٥مسايل قديمی ای بGازگردم کGه بGدوران انقGلاب      

. عمدتاً به گذشته من مربوط بوده و بطور تصنعی عليه اين گذشته بکار گرفته شده اند

 تحليGGل اخGGتلاف نظرهGGای ديرينGGه و بGGويژه اشGGتباهات گذشGGته مGGن، در رابطGGه بGGا       بGGرای

 تحليلGGی تمGGام و کمGGال کGGه ايGGن اخGGتلاف نظرهGGا و   -شGGرايطی کGGه موجGGب بGGروز آنهGGا شGGد  

نظGGر از پيرانGی کGGه بGه سGGطح    اشGتباهات را بGرای نسGGل جGوان قابGGل فهGم گردانGGد، صGرف     

گGارش يGک جلGد کتGاب کامGل       بGاری لازمGه ايGن کGار ن    -طفوليت سياسی سGقوط کGرده انGد      

نظر من اين کار شريرانه ای بود کGه وقGت خGود و ديگGران را بيهGوده صGرف              ه  ب. است

اين موضوع بکGنم، آنهGم در زمانيکGه مرتبGاً مسGايل بسGيار مهمGی در دسGتور کGار روز                     

وظايف انقلاب آلمان، مسئله سرنوشت آينده انگلستان، مسئله روابGط        : قرار می گرفت  

و اروپGا، مسGائلی کGه بGرای نخسGتين بGار توسGط اعتصGابات پرولتاريGای          متقابل امريکGا   

وظايف انقلاب چين، و بالاخره عمدتاً، وظايف و تناقضات       . انگلستان مطرح می گرديد   

 بGGاری کليGGه ايGGن مسGGايل، بنظGGر مGGن،  -داخلGGی اقتصGGادی و اجتمGGاعی سياسGGی خGGود مGGا و 

             Gار تGه آثGوط بGاره    -اريخیباندازه کافی توجيه می کرد که مسايل مربGود را دربGدلی خGج 

در سGال هGای   . لکن آگاهی اجتماعی از خلاء نفرت دارد .  به تعويق اندازم   مداومانقلاب  

. اخير، اين خلاء تئوريک، به همانگونه که گفتم، با زباله آنتGی تروتسکيسGم پGر گرديGد          

 وراث قلابGGی، فلاسGGفه و دلالان ارتجGGاع حزبGGی دائمGGاً بGGه قهقGGرا رفتGGه، شGGاگردان مکتGGب  

لنين را لگدمال کردند، در لجن زار دست و پا زدند، و . تّرهات مارتينف منشويک شدند

آنGGGان، در تمGGGام ايGGGن سGGGال هGGGا،         . همGGGه اينهGGGا را مبGGGارزه عليGGGه تروتسکيسGGGم ناميدنGGGد    

نتوانسته انGد حتGی يGک اثGر جGدی يGا بGه کفايGت مهGم بوجGود آورنGد، کGه بGدون احسGاس                     

ک ارزيGابی سياسGی کGه اعتبGار خGود را حفGظ کGرده           شرمساری، از آن نام ببرند؛ حتی ي      

                 Gه بGتقل کGعار مسGک شGی يGد، حتGده باشGد شGه تأييGی کGيش بينGک پGد  ه باشد، حتی يGتوان
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هيچ چيز جز مهملات و   . موجب پيشرفت ايدئولوژيکی ما شده باشد، عرضه نکرده اند

  .کليشه بافی

سGGGمی مکتGGGب          اسGGGتالين ديGGGوان ايGGGن مزبلGGGه ايGGGدئولوژيک، کتGGGاب ر   مسGGGائل لنينيسGGGم 

نهايGت کوشGش مGن اينسGت کGه      (کوته بينی، مجموعه ای از مطالب مبتذل بيشمار است  

 زينGوويفی اسGت، نGه    لنينيسGم .... لنينيسم اثGر زينوويGف  ). ملايم ترين صفات را پيدا کنم    

لکن در حاليکه لوتر . زينوويف تقريباً مطابق اصول لوتر عمل می کند. کمتر نه بيشتر

، زينوويGف  "ر اين موضع می ايستم، غيراز اين کاری نمی توانم بکGنم         من ب "می گفت   

." لکن عکس اين کار را هم می توانم بکنم   .... من بر اين موضع می ايستم     "می گويد   

مطالعه هيچيک از اين آثار تئوريک وراث قلابی قابل تحمل نيست، با اين تفاوت که از  

نGGرم بGGه انسGGان دسGGت مGGی دهGGد، در  زينوويGGف احسGGاس خفگGGی بGGا پنبGGه لنينيسGGممطالعGGه 

ايGن دو  .  استالين به انسان احساس خفگی با پشم زبGر مGی دهGد            مسائلحاليکه خواندن   

         تصGGوير و نقطGGه اوج عصGGر ارتجGGاع ايGGدئولوژيک    -طريGGق خGGود ه  هGGر کGGدام بGG  -کتGGاب

  .می باشد

وراث قلابی، با تنظيم و مرتبط کردن کليGه مسGايل از جميGع جهGات بGه تروتسکيسGم،                 

بالاخره باين اختراع دست يافتند، مبنی بر اينکه هر حادثGه جهGانی بطGور مسGتقيم و يGا        

. ، بسGتگی داشGته اسGت      ١٩٠٥، در سGال     مداومغيرمستقيم به ديد تروتسکی از انقلاب       

        Gدازه ای بGاريخ    ه اسطوره تروتسکيسم، که مملو از جعليات است، تا انGل در تGک عامGي

 سGGال هGGای )١١( دسGGت راسGتی -شGGی سانتريسGت و در حاليکGه م . معاصGر بGGدل شGده اسGGت  

اخير، با افلاس اش در ابعGاد تGاريخی، خGود را در سراسGر جهGان رسGوا سGاخته اسGت،                   

مع الوصف بدون ارزيابی از اختلاف نظرهGای قGديمی و پGيش بينGی هGائی کGه در اوايGل          

 شکل گرفت، مبارزه با ايدئولوژی سانتريستی کومينترن امروزه غيرقابل          ١٩٠٥سال  

  .ور و يا لااقل بسيار مشکل خواهد بودتص

احيای انديشه مارکسيستی، و در نتيجه انديشه لنينيستی، در حزب، بدون سGوزاندن        

          آثGGار بGGی سGGر و تGGه وراث قلابGGی بGGه آتGGش يGGک جGGدل سياسGGی سGGوزان، بGGدون اعGGدام             

 در واقع، نوشتن . رحمانه تئوريک کارپردازان دستگاه حزب، غيرقابل تصور است       ی  ب
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لکن نوشGتن چنGين کتGابی مشGکل     . کليه مواد آن در دست اند. چنين کتابی مشکل نيست   

هGGم هسGGت، دقيقGGاً بGGدين سGGبب کGGه بGGرای ايGGن کGGار انسGGان بايGGد، بگفتGGه بذلGGه گGGوی کبيGGر       

نGGزول کنGGد، و زمGGانی دراز در ايGGن فضGGای     " خفقGGان آور الفبGGا "سGGالتيکف، بGGه سGGطح   

چGرا کGه دفGاع از    . اً غيرقابل تعويق استلکن، نوشتن اين اثر مطلق    . نامطبوع منزل کند  

مشی فرصت طلبانه در مسايل مربGوط بGه شGرق، يعنGی، نيمGه بزرگتGر بشGريت، درسGت          

  . در دست تهيه استمداومبراساس مبارزه عليه انقلاب 

من، تازه، در صدد برآمده بودم که وظيفه ناخوشGايند جGدل تئوريGک بGا زينوويGف و                   

موقGGع اسGGتراحت ه ختن بGGه کلاسGGيک هGGای روسGGی را بGGاسGتالين را بعهGGده بگيGGرم و پGGردا 

سطح آب برسGانند تGا کمGی    ه  حتی غواصان نيز بايد گاهگاهی خود را ب       (اختصاص دهم   

طور غيرمنتظره، مقالGه ای از رادک ظGاهر گرديGد    ه ، که کاملاً ب  )هوای آزاد تنفس کنند   

يGGات لنGGين  بGGا نظرمGداوم تئGGوری انقGGلاب " بسGGيار ژرفتGر "و پخGش گرديGGد، کGGه بGه تقابGGل   

ابتGGدا در نظGGر داشGGتم بGGه مقالGGه رادک  . نسGGبت بGGه ايGGن مسGGئله اختصGGاص داده شGGده بGGود  

توجهی نکنم تا از پرداختن به مخلوطی از پنبGه نGرم و پشGم زبGر کGه نصGيبم شGده بGود،                   

لکن نامه هGائی از جانGب دوسGتان مGرا وادار کGرد کGه نوشGته رادک را                 . منحرف نگردم 

برای گروه کوچکی از افراد که : رتيب به نتايج زير رسيدمدقيقتر مطالعه کنم، و بدين ت

   GGه بGGتقلاً و نGGد مسGGم       ه قادرنGGه مارکسيسGGه مطالعGGه بGGد، و آگاهانGGر کننGGتور فکGGم دسGGحک       

همانگونه که فرصت طلبی ه  ب-می پردازند، اثر رادک از آثار رسمی خطرناکترين است

 اسGتتار آن کمGک کنGد،    در سياست هر چه مستورتر باشد و هر قدر وجهGه شخصGی بGه              

رويدادهای . رادک يکی از نزديکترين دوستان سياسی من است  . خطرناکتر خواهد بود  

GGر را بGGن امGGر ايGGده اخيGGرده انGGد کGGافی تأييGGدازه کGGای . انGGر، رفقGGاه اخيGGد مGGذلک، در چنGGمع

متعGGددی بGGا نگرانGGی شGGاهد تحGGول رادک بGGوده انGGد، کGGه از چGGپ تGGرين جنGGاح اپوزيسGGيون  

  GGت تGGه راسGGره بGGت  يکسGGان داده اسGGر مکGGاح آن تغييGGرين   . رين جنGGه نزديکتGGا، کGGه مGGهم

دوستان رادک هستيم، استعداد درخشان سياسی و ادبی او را می شناسيم، کGه آميختGه              

رپذيری از ظواهر و تصميم گيری عاجلانه است، يعنی خصايصGی کGه در شGرايط           يبا تأث 

 همGين خصGGايص در  کGار دسGته جمعGی منبGع پGر ارزشGGی از ابتکGار و انتقGاد اسGت، لکGن         
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 در -تGازه تGرين اثGر رادک   . بGار آورد ه کلGی متفGاوتی بG   ه تواند ثمرات بی  شرايط انزوا م  

    ايGGن عقيGGده را در مGGا برمGی انگيGGزد کGGه يGGا کشGGتی رادک -رابطGه بGGا چنGGد حرکGGت قبلGی او  

قطب نمای خود را از دست داده است، يا قطب نمايش تحت تGأثير مGدام يGک مغنGاطيس                

. هيچ مفهGومی سGفری کوتGاه بGه گذشGته نيسGت       ه  اثر رادک ب  . فته است اخلالگر قرار گر  

خير، اثری است با تعقل ناکامی لکن نGه کGم زيGان تGر، در پشGتيبانی از مشGی رسGمی بGا              

  .همه ی اسطوره های تئوريک آن

 GGGالا بGGGن در بGGGه مGGGه کGGGاً، آنچGGه  ه طبيعتGGGونی عليGGGارزه کنGGGی از مبGGGدف سياسGGGوان هGGعن

 کGه بGه     -اً بدين معنی نيست که در درون اپوزيسيون       توصيف کردم، ابد  " تروتسکيسم"

 -مثابGGه يGGک پايگGGاه مارکسيسGGتی، عليGGه ارتجGGاع ايGGدئولوژيک و سياسGGی شGGکل گرفGGت     

بGرعکس،  . خصوص انتقاد از اختلاف نظرهای من با لنين، مجGاز نمGی باشGد      ه  انتقاد، ب 

و در تمGام  مGورد،   لکن در ايGن . چنين اثر روشن کننده ای تنها می تواند مثمرثمر باشد  

موارد، حفاظت دقيق از چشم انداز تاريخی، برسی جGدی منGابع اصGلی و روشGن کGردن              

هGيچ اثGری از    . اختلاف نظرهای گذشته در پرتو مبGارزه کنGونی، مطلقGاً ضGروری اسGت              

ه سGادگی بG  ه گGوئی، ناآگGاه از عمGل خGود، بG     . اين مشخصات در اثر رادک موجود نيست 

     اده، و نGGه تنهGGا دسGGت چينGGی يGGک جانبGGه از نقGGل   افتGG" تروتسکيسGGم"راه مبGGارزه عليGGه  

قول ها، بلکه حتی تعبيرات از بGيخ و بGن جعلGی رسGمی ايGن نقGل قGول هGا را نيGز مGورد                        

     ظGGاهر خGGود را از تبليغGGات رسGGمی جGGدا   ه در موارديکGGه او بGG . اسGGتفاده قGGرار داده اسGGت 

 شGGاهد چنGGان گنGGگ و مGGبهم عمGGل مGGی کنGGد کGGه در واقGGع بGGه صGGورت يGGک   مGGی سGGازد، آن

همانگونه که هميشGه در مGوارد ارتGداد         . اين تبليغات کمک مضاعف می کند     ه  ب" مهم"

مGی آيGد، در آخGرين اثGر رادک هGيچ نشGانه ای از فراسGت سياسGی و               ايدئولوژيک پGيش  

ايGن اثGری اسGت بGدون چشGم انGداز، بGدون عمGق، اثGری          . مهارت ادبی او ديده نمی شود 

  .سطحی به همين دليل اثری است است صرفاً در سطح ذکر روايت، و درست

اين اثر زاده کدام نياز سياسی است؟ زاده اخGتلاف نظرهGائی اسGت کGه ميGان رادک و       

GGب بGGت قريGGت ه اکثريGGين برخاسGGلاب چGGر انقGGر سGGيون بGGاق اپوزيسGGه . اتفGGت کGGت اسGGدرس

امGروز  "رسند بدين مضمون که اختلاف نظرهای مربGوط بGه چGين    ی  ايراداتی بگوش م  
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. لکن اين ايرادات حتی ارزش توجه جدی را نيز ندارنGد      ). براژنسکیپرئو" (بيمورداند

 و انتقGاد از آن، بGا همGه         ١٩٠٥تمامی بلشويسم در جريGان جمGع آوری تجGارب انقGلاب          

 رشGد  - اولGين نسGل بلشGويک هGا بGود     تجربGه آنGی  هنگاميکه ايGن تجGارب      ه   ب -تازگی اش 

راز اين باشد؟ و نسGل جديGد   و چگونه می توانست غي    . يافت و بطور قطعی شکل گرفت     

انقلابيون پرولتاريائی اگGر نتوانGد از تجGارب تGازه انقGلاب چGين، کGه هنGوز گGرم اسGت و            

دهد بيآموزد، از چGه واقعGه ديگGر امGروز بيGآموزد؟ تنهGا فضGل فروشGان                  ی  بوی خون م  

، تGا بعGدها سرفرصGت و    "به تعويق اندازنGد "بی توان می توانند مسئله انقلاب چين را         

 -و اين کGار بGيش از پGيش يGک کGار غيربلشGويک       . به مطالعه آن بپردازند   " آرامش "با

چرا که انقلابات در کشورهای شرقی به هGيچ مفهGومی از دسGتور روز      . لنينيستی است 

  .حذف نشده اند و موعد اين انقلابات بر هيچ کس معلوم نيست

رد بGا رجعGت بGه    رادک، با اتخاذ يک موضع غلط بر سر مسئله انقلاب چين، سGعی دا    

گذشته و تشريح يک جانبه و تحريف شده اختلاف نظرهای من با لنين، اين موضGع را       

و در همين جاست که رادک مجبGور مGی شGود اسGلحه خGود را از زرادخانGه          . توجيه کند 

  .ديگران بوام بگيرد و بدون قطب نما در مسير ديگران شنا کند

مGGن يGGک بGGار ديگGGر . تGGر اسGGترادک دوسGGت مGGن اسGGت، لکGGن حقيقGGت بGGرای مGGن عزيز

           Gلاب را بGايل انقGدرد رادک     ه  مجبورم کارهای بزرگتر مربوط به مسGا بGذارم تGاری بگGکن

مراتب مهمتر از آنند که بشGود ناديGده گرفGت، و    ه مسايلی مطرح شده اند که ب     . بپردازم

  . اين مسايل صريحاً هم مطرح شده اند

تعGدد و تنGوع اشGتباهات     : ف کGنم  من در اينجا يک مشکل سه گانه دارم که بايد برطر          

کGGه ) ١٩٠٥-١٩٢٨( سGGال ٢٣در اثGر رادک؛ انبGGوهی آثGGار و حقGGايق تGاريخی در مGGدت   

     Gر               ی  نظريات رادک را رد مGن اثGف ايGوانم وقGی تGن مGه مGاهی کGان کوتGاً زمGد؛ و ثالثGکنن

  .تدريج مطرح می گردنده بکنم، چرا که مسايل اقتصادی اتحاد شوروی ب

ايGن اثGر مسGئله را فيصGله      . اثGر حاضGر را تعيGين مGی کنGد     اين شرايط يکسGره خصGلت     

 و اين، اتفاقGاً، تGا انGدازه ای بGدين علGت      -گفتنی های بسياری ناگفته می مانند   . نمی دهد 

نقGدی بGر طGرح برنامGه انترناسGيونال      است که اين اثر دنباله آثار ديگGری اسGت، عمGدتاً      
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آوری کGGرده ام بايGGد بGGدون  کGGوهی از حقGGايق کGGه در بGGاره ايGGن مسGGئله جمGGع    . کمونيسGGت

 و منتظر بکار رفتن در کتGابی بشGود کGه در نظGر دارم عليGه            -استفاده باقی گذارده شود   

  .وراث قلابی بنويسم، يعنی، عليه ايدئولوژی رسمی عصر ارتجاع

  :  بر پايه اين استنتاج استوار استمداوماثر رادک پيرامون انقلاب 

 ظهور گرايشاتی قرار گرفته کGه مسGير   مورد تهديد) اپوزيسيون(بخش جديد حزب    "

  ."تکامل انقلاب پرولتاريائی را از متحد اين انقلاب، يعنی، دهقانان، جدا خواهد کرد

انسGGان، در وهلGGه اول، از ايGGن حقيقGGت شGGگفت زده مGGی شGGود کGGه چنGGين اسGGتتاجی در   

عنGوان يGک اسGتنتاج جديGد،     ه ، بG ١٩٢٨حGزب در نيمGه دوم سGال      " جديد"مورد بخش   

 تاکنون ايGن اسGتنتاج را دائمGاً و بGه         ١٩٢٣حال آنکه، ما از پائيز سال       . ی گردد اقامه م 

جانب تGز رسGمی اصGلی توجيGه        ه  لکن رادک چگونه چرخش خود را ب      . کرات شنيده ايم  

.  روی مGی آورد مGداوم او بGه تئGوری انقGلاب     : می کند؟ اينبار نيز، از راهی جديد نيست       

بار عزم کرد جزوه ای بنويسد در اثبات ، رادک بيش از يک ١٩٢٤ -٢٥در سال های   

 و شGGعار ديکتGGاتوری دموکراتيGGک پرولتاريGGا و    مGGداومايGGن عقيGGده کGGه تئGGوری انقGGلاب     

 بGه هGيچ وجGه     - يعنی، در پرتو تجربه سه انقGلاب مGا         -دهقانان لنين، در مقياس تاريخی    

      نمGGGی توانGGGد در مقابGGGل يکGGGديگر قGGGرار بگيرنGGGد، بلکGGGه بGGGرعکس، ايGGGن دو ذاتGGGاً يکسGGGان     

 همانگونه که برای يکی از دوستانش -اکنون، رادک، بعد از آنکه مسئله را. می باشند

ايGن نتيجGه رسGيده اسGت     ه تمام و کمال مورد بررسی قرار داده، بG        " مجدداً"می نويسد   

حزب را با خطری مواجه ساخته که چيزی جGز    " جديد" بخش   مداومکه تئوری انقلاب    

  . نيستکمابيش خطر شکستن از دهقانان

مGورد   بررسی کرده است؟ او در اين" تمام و کمال"اما رادک چگونه اين مسئله را  

  :اطلاعاتی چند در اختيار ما می گذارد

داخلGی   جنGگ  در پيشگفتاری بر کتGاب     ١٩٠٤ما فرمولی را که تروتسکی در سال        "

  ." ارائه داد، در دست نداريمانقلاب ما در ١٩٠٥ مارکس و در سال در فرانسه

ريخ ها در اينجا درسGت ذکGر نشGده انGد، لکGن ارزش نGدارد بGر سGر آن جGر و بحGث                      تا

طGGGور ه نکتGGGه اينسGGGت کGGGه تنهGGGا اثGGGری کGGGه مGGGن نظريGGGاتم را در آن، کمGGGابيش بGGG     . کنGGGيم
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نتايج و سيستماتيک، پيرامون تکامل انقلاب ارائه کردم مقاله ايست نسبتاً مفصل بنام، 

    )٢٢٤-٢٨٦، صGGGفحات ١٩٠٦گ، ، پطرزبGGGورانقGGGلاب مGGGا در کتGGGاب . (چشGGGم انGGGدازها 

چGGاپ شGGده، و ) ١٩٠٩(مقالGGه ای کGGه در ارگGGان لهسGGتانی روزالوکزامبGGورگ و تيژکGGو   

رادک به آن اشاره می کند ولی آنرا بطريق کGامنفی تفسGير مGی کنGد، هيچگونGه ادعGای                  

، مذکور در انقلاب مااين اثر، از نظر تئوريک، بر پايه کتاب . کامل و جامع بودن ندارد

از آن . کس موظف نيست امGروز ايGن کتGاب را مطالعGه کنGد           هيچ. ، استوار می باشد   بالا

زمGGان تGGاکنون وقGGايع بزرگGGی روی داده انGGد و مGGا آنقGGدر از ايGGن وقGGايع آموختGGه ايGGم کGGه،   

رفتاری که مسايل تاريخی جديGد    . حقيقت اش، من از رفتار کنونی وراث قلابی منزجرم        

  GGاتی کGGده انقلابGGارب زنGGو تجGGر    را، در پرتGGد، در نظGGه انGGام گرفتGGا انجGGت مGGاکنون بدسGGه ت     

نمی گيرد، بلکه عمدتاً در پرتو نقل قول هائی بررسی می کند که تنها مربGوط بGه پGيش          

طبيعGی اسGت، کGه مGن بGدين وسGيله         . آينGده بينی های آن ايام ما هستند در مورد انقGلاب           

 ادبGيش نيGز   - تGاريخی نمی خواهم رادک را از اين حق محروم کنم که مسئله را از جنبه    

لکGن در ايGن صGورت، نيGز ايGن بررسGی بايGد بطريGق صGحيح            . مورد بررسی قGرار ندهGد     

 را در عGرض  مGداوم رادک تعهGد مGی کنGد کGه سرنوشGت تئGوری انقGلاب            . صورت بگيرد 

تقريباً يک ربع قرن روشن کند، و در ضمن اشاره می کند کGه دقيقGاً همGان اسGنادی کGه        

  ."در دست ندارد"مطرح کردم من اين تئوری را در آنها 

می خواهم درست در همين جا خاطرنشان سازم که لنين، خاصه بگونه ای که اکنون 

با خواندن مقالات قديمی اش بر من آشGکار گرديGده، هرگGز اثGر اصGلی فGوق الGذکر مGرا                 

انقGلاب  اين مسئله را می توان بدين صGورت توجيGه کGرد کGه          . مطالعه نکرده بوده است   

ه  منتشGر گرديGد، نGه تنهGا بGزودی توقيGف و جمGع آوری شGد و بG         ١٩٠٦ال ، که در س ما

         Gايد بGوم     ه فاصله کوتاهی همه ما به خارج مهاجرت کرديم، بلکه شGه دو سGت کGن علGاي

بعدها، مGن از رفقGای بسGياری       . اين کتاب از تجديد چاپ مقالات قديمی تشکيل شده بود         

ردند صرفاً تجديد چاپ آثار قديمی شنيدم که اين کتاب را نخوانده اند، چون تصور می ک

، يکسGGره و مGGداومبهرحGGال، مطالGGب معGGدود پراکنGGده جGGدلی لنGGين عليGGه انقGGلاب       . اسGGت

بGدون   من و بيان نامGه  پيش از نهم ژانويهمنحصراً براساس مقدمه پارووس بر جزوه       



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥٣ 

 و اخGGتلاف داخلGGی لنGGين و  - کGGه مGGن از آن کGGاملاً بGGی اطGGلاع مانGGده ام   -پGGارووس! تGGزار

لنGين هرگGز و در هGيچ جGا، ولGو بطGور ضGمنی،        . ن و ديگGران اسGتوار مGی باشGد        بوخاري

و چند ايراد لنين .  را نه تحليل کرد و نه از آن نقل قول نمودچشم اندازها نتايج وکتاب 

 مسGتقيماً ثابGت مGی کنGد کGه او      - که البته هيچ اشاره ای بمGن نمGی کنGد   -مداومبه انقلاب  

  .∗اين اثر را نخوانده است

                                                 
∗  لن9ين در مقال9ه ای ک9ه وق9ف ج9دل ب9ا م9ارتف ش9ده ب9ود، از کت9اب نت9ايج و چش99م            ١٩٠٩ در س9ال   

ل نيست که لنين نقل ق9ول ه9ا را ب9ه ط9ور      معهذا اثبات اين مطلب مشک    . اندازهای من نقل قول کرد    
فقط بدينگونه م9ی ت9وان تع9دادی از اي9رادات او را     . دست دوم يعنی از خود مارتف اخذ کرده است       

  .عليه من، که مسلماً مبتنی بر سوء تفاهم است، تشريح کرد
 چاپخان99ه دولت99ی کت99اب نت99ايج و چش99م ان99دازهای م99را ب99ه ص99ورت ج99زوه ای منتش99ر  ١٩١٩در س99ال 
بع9د  " اين9ک  "م9داوم يادداشت های مجموعه کامل آثار لنين مشعر بر اينکه تئوری انق9لاب       . تساخ

آي9ا لن9ين کت9اب    . از انقلاب اکتبر قابل توجه شايانی م9ی باش9د، تقريب9اً مرب9وط ب9ه هم9ين زم9ان اس9ت              
 مطالعه کرده است، يا اينکه فقط آن9را ورق زده اس9ت؟   ١٩١٩نتايج و چشم اندازهای مرا در سال    

م9ن در آن اي9ام هم9واره در مس9افرت ب9ودم،      .  در اين باره نمی توانم با اطمينان اظهار نظر ک9نم  من
 - در اوج جن9گ داخل9ی  -بطور موقت به مسکو می آمدم و در ضمن ملاقاتهايم با لن9ين، در آن اي9ام   

ره يوفه در آن ايام در ب9ا . آ. اما آ. ياد خاطرات تئوريک فراکسيونی هرگز به فکر ما خطور نکرد  
يوف99ه در نام99ه وداع99ی ک99ه قب99ل از م99رگش ب99رای م99ن  .  گفتگ99وئی ب99ا لن99ين داش99ته اس99تم99داومانق99لاب 

آي9ا م9ی ت9وان ش9هادت     ) رجوع ش9ود ب9ه کت9اب زن9دگی م9ن     (نوشت مرا از اين مذاکرات آگاه ساخت      
 ب9رای اول9ين ب9ار ب9ا نت9ايج و چش9م ان9دازها        ١٩١٩يوفه را اينطور تفسير کرد که لن9ين در س9ال            . آ.آ
ائی حاصل کرد و صحت پيشگوئی ه9ای ت9اريخی ای را ک9ه محت9وی آن ب9ود م9ورد تايي9د ق9رار                    آشن

ق9درت مج9اب کنن9ده اي9ن     . داد؟ من در اين باره نمی توانم جز حدسيات روانی اظهار نظری بنم9ايم          
آ يوف9ه ب9دين   .کلم9ات آ . حدسيات به ارزيابی هسته مرکزی خود مسئله م9ورد مش9اجره بس9تگی دارد     

ن صحت پيش گوئی های مرا مورد تأييد قرار داده است باي9د قاع9دتاً ب9رای انس9انی          مضمون که لني  
و از س9وی  . که با مارگارين تئوريک دوره ما بعد لنينی تغذيه شده است، غيرقابل قب9ول جل9وه کن9د      

ديگر کسی که راجع به تکامل انديشه های لنين در رابطه با تکامل خود انق9لاب تعم9ق کن9د، درک       
 ک9ه قض9اوت   - و نم9ی توانس9ت غي9راز اي9ن باش9د     - مجب9ور ب9ود    ١٩١٩ه لن9ين در س9ال       خواهد کرد ک  

قض99اوت ديگ99ری ج99ز آنچ99ه ک99ه او در زم99ان ه99ای  .  بنماي99دم99داومت99ازه ای در ب99اره تئ99وری انق99لاب 
مختلف قبل از انقلاب کرده بود، يعنی قضاوتی سطحی و ضمنی که آشکارا با يک9ديگر در تض9اد           

  .کلی من، بلکه براساس نقل قول های پراکنده بنا شده بودبودند و نه با بررسی موضع 
احتي9اج ب9ه آن نداش9ت    .  صحت پيش بينی مرا مورد تأييد قرار ده9د  ١٩١٩لنين برای آنکه در سال      

ک999افی ب999ود ک999ه ه999ر دو موض999ع، در تکام999ل          . ک999ه موض999ع م999را در براب999ر موض999ع خ999ود بگ999ذارد   
احتياج به تکرار نيست که محتويات مشخص9ی ک9ه   در اينجا . تاريخی شان مورد توجه قرار گيرند     

عن9وان م9ی ک9رد، کمت9ر از ي9ک فرم9ول فرض9ی        " ديکتاتوری دموکراتيک"لنين هر بار با فرمول     
احتي99اج ب99ه . مش99تق م99ی ش99د ت99ا تجزي99ه و تحلي99ل از تغيي99رات واقع99ی در رابط99ه ب99ا نيروه99ای طبق99اتی 

ی هميش99ه بعن99وان ي99ک نمون99ه    تک99رار نيس99ت ک99ه اي99ن محت99وی ت99اکتيکی و س99ازمانی يکب99ار و ب99را      
تقريب99اً در تم99ام م99وارد و   . کلاس99يک از واق99ع بين99ی انقلاب99ی در محتوي99ات ت99اريخ ثب99ت ش99ده اس99ت        
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لنين فقط همين است ولی بنظر ميرسد      " لنينيسم" اشتباه است تصور شود که       لکن،

هرحGال، مقالGه رادک، کGه بايGد آنGرا در اينجGا بررسGی کGنم،             ه  ب. که اين نظر رادک است    

نداشته، بلکه حتی هيچوقت " دسترسی"نشان ميدهد که او نه تنها به آثار اساسی من 

لعGه کGرده و مGدت هGا پGيش بGوده، پGيش از           و اگGر هGم مطا     . آنها را مطالعGه نکGرده اسGت       

  .انقلاب اکتبر، و در هر صورت نکات زيادی در حافظه اش حفظ نکرده است

 خاصGGه در -١٩٠٩ يGGا ١٩٠٥در سGGالهای . لکGGن مطلGGب در اينجGGا خاتمGGه نمGGی يابGGد    

 جدل سياسی بر سر يک مقاله، که در آن روزها معمول بود، و يا حتی -شرايط انشعاب

لکGGن امGGروز يGGک . ز يGGک مقالGGه، مجGGاز و حتGGی اجتنGGاب ناپGGذير بGGودبGGر سGGر يGGک جملGGه ا

مارکسيست انقلابGی مجGاز نيسGت، کGه بهنگGام بازگشGت بGه گذشGته و مGرور ايGن دوران             

فرمGول هGای مGورد بحGث چگونGه در عمGل پيGاده شGدند؟         : تاريخی عظيم، از خود بپرسد    

                   Gرده شGار بGائی بکGک هGه تاکتيGر رادک  چگونه در عمل تفسير و تعبير شدند؟ چGدند؟ اگ

را بGه  )  مGن مجموعGه آثGار  جلGد دوم   (اولين انقلاب ما بخود زحمت داده و تنها دو کتاب        

کرد، آنوقت بخود اين جرأت را نمی داد کGه اثGر امGروزيش را بنويسGد      ی  اجمال مرور م  

لااقل، اميGدوار     . هر طريق، يک سری کامل از مباحثات کلی خود را حذف می کرده يا ب 

  .چنين می کردمی بودم که 

رادک مGGی توانسGGت از ايGGن دو کتGGاب، در وهلGGه اول، فGGرا بگيGGرد کGGه در فعاليGGت هGGای   

 بهيچ وجه به معنی جهش از روی مرحله دموکراتيک انقلاب مداومسياسی من انقلاب 

او متقاعد می گرديد که، گرچه من در سراسر . و هيچيک از گام های مشخص آن نبود

بدون ارتبGاط بGا مهGاجرين در روسGيه بسGر مGی بGردم،          بطور غيرقانونی و     ١٩٠٥سال  

همان شGيوه لنGين فرمولGه کGردم؛     ه مع الوصف وظايف مراحل متوالی انقلاب را دقيقاً ب        

                                                                                                      
بهرحال در تمام موارد مهمی که من از نظر تاکتيکی و سازمانی خود را در تض9اد ب9ا لن9ين ق9رار              

ه تا آنجا که فقط مرب9وط ب9ه   دادم حق به جانب او بود و اتفاقاً به همين جهت من علاقه ای نداشتم ک     
تنه9ا پ9س از آنک9ه دانس9تم     . خاطرات تاريخی می شد، در مقام دفاع از پ9يش بي9نس ه9ای خ9ود ب9رآيم            

 ن999ه فق999ط منب999ع تغذي999ه تئوري999ک ارتج999اع در مجموع999ه      م999داومانتق999اد مقل999دين از تئ999وری انق999لاب   
 در انق9لاب چ9ين   انترناسيونال گشته، بلکه خود را به صورت وس9يله ای ب9رای خرابک9اری مس9تقيم         

 . ت.ل. در آورده است، خود را ملزم به بازگشت به اين مسئله ديدم
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او فرا مGی گرفGت کGه دعGوت هGای اساسGی از دهقانGان کGه از جانGب مطبوعGات مرکGزی             

ه  منتشGGر مGGی شGGدند بوسGGيله مGGن نوشGGته شGGده بGGود؛ نشGGري١٩٠٥بلشGGويک هGGا در سGGال 

، بGGه سGGردبيری لنGGين، در طGGی سGGرمقاله ای، از مقالGGه مGGن      )زنGGدگی نGGوين  (نوايGGاژيزن

 نوايا ژيزنمنتشر شد، قاطعانه دفاع کرد؛ ) آغاز (ناچالو، که در مداومپيرامون انقلاب 

کGه بوسGيله مGن    " شGورای نماينGدگان   "لنين، و گاه لنين شخصاً، از تصGميمات سياسGی           

ش سياسGی، نGه مGورد بعهGده مGن بGود، طرفGداری و          نوشته شده و از هر ده مورد گزار       

دفاع کرد؛ بعد از شکست دسامبر، در زندان جزوه ای نوشتم پيرامGون تاکتيGک کGه در               

آن خGGاطر نشGGان سGGاختم کGGه ترکيGGب تهGGاجم پرولتاريGGا بGGا انقGGلاب ارضGGی دهقانGGان مسGGئله  

  اسGGتراتژيک اصGGلی اسGGت؛ لنGGين ايGGن جGGزوه را بوسGGيله مؤسسGGه انتشGGاراتی بلشGGويکی      

چاپ کرد و بوسيله کانيانتس تأييد قلبی خGود را بGه مGن ابGلاغ            ) موج نوين  (نوايا ولونا 

مGGن بGGا بلشويسGGم در نظريGGات مGGن " همبسGGتگی" لنGGدن از ١٩٠٧کGGرد؛ لنGGين در کنگGGره 

هيچيک از اينها برای رادک وجGود  . مربوط به دهقانان و بورژوازی ليبرال سخن گفت   

  .نداشته است" دسترسی"ن مطلب خارجی ندارند؛ از قرار معلوم، باي

. در رابطه با آثار لنين وضع رادک چگونه است؟ بهتر نيست، يGا خيلGی بهتGر نيسGت               

رادک خود را به نقل قول هائی محدود می کند که لنين عليه من متوجه نمود، لکن، در 

بعنوان مثGال، بوخGارين و رادک؛ گGواه آشGکار بGر        (اغلب موارد، هدفش ديگران بودند      

رادک قادر نبوده حتی يک نقل قGول جديGد     ). دعا در اثر خود رادک يافت می شود       اين م 

سGادگی نقGل قGول هGای حاضGر و آمGاده ای را مGورد اسGتفاده         ه برعليه من پيدا کند؛ او ب  

همGGه اهGGالی اتحGGاد جمGGاهير شGGوروی  " دسGGترس"قGGرار داده کGGه ايGGن روزهGGا تقريبGGاً در  

نقGل قGول هGائی کGه     . ل قول بدان می آفزايدرادک فقط تعداد قليلی نق. سوسياليستی است 

طی آن لنين حقايق اوليه مربوط به اختلاف بين جمهوری بورژوائی و سوسياليسGم را            

و بدينوسGيله رادک   .  روشن می کGرد    )١٢(برای آنارشيست ها و سوسيال رولوسيونرها     

باور . ندمسئله را چنان می نماياند که گوئی اين نقل قول ها نيز عليه من متوجه بوده ا

  !نکردنی است، لکن حقيقت دارد
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بGGGا احتيGGGاط بسGGGيار و بGGGا مضGGGايقه،          رادک بيانيGGGه هGGGای قGGGديمی را کGGGه در آنهGGGا لنGGGين، 

مع الوصف با وزنه ای سنگين تر، همبستگی مرا در مسايل اصلی انقلاب با بلشويسم          

در اينجا نبايد برای لحظGه ای فرامGوش کGرد کGه         . تصديق کرده، به کلی ناديده می گيرد      

ر زمانی لنين اين را در زمانی ابراز کرد که من عضو جناح بلشويک نبودم و درست د     

بعلت روش آشتی طلبانه ام مGورد حملGه قGرار         ) و کاملاً بجا  (بود که لنين مرا بيرحمانه      

 کGه بGا ايGرادات گGاه و بيگGاه او روبGرو مGی شGد، بلکGه             مGداوم می داد، نه بخاطر انقلاب      

لنGين بGه   . بعلت روش آشتی طلبانه من، بخاطر اميد من به تحGول منشGويک هGا بGه چGپ       

      Gتی طلبGه آشGمبارزه علي    Gت مGتر اهميGا  ی ی بيشGودن  "داد تGفانه بGرد   " منصGربات منفGض

  ".آشتی طلب"جدلی عليه تروتسکی 

 ١٩١٧، برعليه من و در دفاع از رفتار زينوويف، در اکتبر ١٩٢٤استالين در سال 

  :نوشت

اهميGGت و .) ت.  ل-در مGGورد زينوويGGف(رفيGGق تروتسGGکی از درک نامGGه هGGای لنGGين "

 لنGين گGاهی اوقGات عمGداً پGيش دسGتی مGی کGرد، و آن              .مقاصد اين نامه ها، عاجز اسGت      

اشتباهاتی را که ممکGن بGود کسGی مرتکGب گGردد برجسGته مGی نمGود، و جلوجلGو از آن              

. انتقاد می کرد، باين منظور که بGه حGزب هشGدار بدهGد و آن را از اشGتباه مصGون دارد           

از " یرا بزرگ مGی کGرد و در راه همGان هGدف تعليمGات            " کم اهميت " گاهی موضوعات 

و اين نوع نامه هGا  (اما اگر کسی از اينگونه نامه های لنين        ".... کاه کوهی می ساخت   

 استتاج کند و آنرا جار بزند بدين معنی است" مصيبت بار"وجود اختلافات ) کم نيستند

. ژ." (که نامه های لنين را نفهميده، و ايGن بGدين معنGی اسGت کGه لنGين را نمGی شناسGد                 

  ) ١٩٢٤،  يالنينيسمتروتسکيسماستالين، 

 بيGان شGده،    -"طرز رفتار معرف انسان است     "-اين عقيده در اينجا بشکل ناپخته ی      

و گرچه کمتر از هر چيز ديگری در مورد اختلاف نظرهای دوران انقلاب اکتبGر جGاری       

لکGن اگGر   . شباهتی ندارد، مع الوصGف اصGل عقيGده صGحت دارد     " کاه"است که ابداً به     

و جGدل هGای   " تعليمGاتی "ين اعضGاء جنGاح خGود بGه مبالغGه هGای       لنين عليه نزديGک تGر   

پيشگيرانه متوسل می شد، مطمئناً در مقابGل شخصGی کGه در آن زمGان خGارج از جنGاح                 
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بلشويک ها قرار داشت و موعظه آشتی طلبی سر داده بود، به مراتب بيشتر بدين کار      

يب اصGلاحی را در  رادک ابداً به مخيله اش خطور نکرده که اين ضGر      . توسل می جست  

  .مورد روايات قديمی در نظر بگيرد

، نوشتم که پيش بينی من مبنGی  ١٩٠٥سال  در پيشگفتار کتابم  ١٩٢٢من، در سال    

بGGر امکGGان و احتمGGال اسGGتقرار ديکتGGاتوری پرولتاريGGا در روسGGيه زودتGGر از کشGGورهای    

هGGGای رادک، در پGGGی نمونGGGه . پيشGGGرفته، بعGGGد از دوازده سGGGال عمGGGلاً تأييGGGد شGGGده اسGGGت   

 خط برابرغيرجالب، موضوع را چنان تصوير می کند که گويا من اين پيش بينی را در 

لکن، می توان با مشاهده مقدمه به روشنی ديد . قرار داده بودممشی استراتژيک لنين 

 به پيش بينی آن پرداختم که مداومکه من از نقطه نظر آن جنبه های اساسی از انقلاب      

 ١٩١٧هنگاميکه من در آغاز سGال      .  داشت مطابقتشويسم   بل استراتژيکبا خط مشی    

حزب صحبت می کنم، مسGلماً بGه ايGن مفهGوم نيسGت        " تجديد سلاح "در يک پاورقی از     

 -تشخيص داده بود بلکه از آن جهت است که لنين" اشتباه"که لنين راه قبلی حزب را 

حGزب بيGآموزد کGه     به روسيه آمد تا به -گرچه دير، لکن برای پيروزی انقلاب به موقع 

را که اسGتالين، کGامنف، رايکGوف، مولوتGف و     " ديکتاتوری دموکراتيک   "شعار کهنه 

" تجديGد سGGلاح "اگGر کGGامنف هGا از ذکGر    . ديگGران هنGوز بGدان آويختGه بودنGGد، طGرد کنGد      

امGGا . زيGGرا ايGGن برعليGGه خGGود آنGGان صGGورت گرفGGت  . برآشGGفته گرديدنGGد، قابGGل درک اسGGت 

خشGGم آمGGد، يعنGGی، تنهGGا بعGGد از آنکGGه شخصGGاً بGGا        ه  ب١٩٢٨GGرادک؟ او تGGازه در سGGال  

  .حزب کمونيست چين به مبارزه پرداخته بود" تجديد سلاح"ضرورت 

بGا پيشGگفتار جنايGGت    (١٩٠٥سGGال بايGد بGه خGGاطر رادک بيGآورم کGه کتGGاب هGای مGن،       

، در زمGان حيGات لنGين، نقGش کتGب اصGلی درسGی تGاريخی را در           انقلاب اکتبGر  و  ) بارش

اين کتاب ها، در آن زمGان، بGه دفعGات بيشGمار بGه      . نقلاب بازی می کردندمورد هر دو ا   

هرگز کسی به من نگفت که کتاب هGای     . روسی و زبان های خارجی، تجديد چاپ شدند       

مGGن حGGاوی تقابGGل دو خGGط مشGGی مGGی باشGGند، زيGGرا، در آن زمGGان پGGيش از تغييGGر روش       

ل های قديمی بيشتر از  رويزيونيستی وراث قلابی، هيچ عضو عاقل حزب برای نقل قو         
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تجربه انقلاب اکتبر ارزش قايل نبود، بلکGه ايGن نقGل قGول هGا را در پرتGو انقGلاب اکتبGر                   

  .ارزيابی می کرد

در اين رابطه، موضوع ديگری وجود دارد که رادک آنرا به نحو غيرقابGل اغماضGی       

جانب  تروتسکی تصديق کرد که حق به -او می گويد: مورد سوء استفاده قرار می دهد

و در ايGن تصGديق ذره ای نيرنGگ سياسGی نهفتGه         . البتGه تصGديق کGردم     . لنين بوده است  

منظور من کل راه تاريخی لنين، کل مواضع تئوريک لنين، استراتژی او، ساختن . نبود

لکGن ايGGن تصGGديق، مسGلماً در مGGورد هGGر نقGل قGGول مجGGزای جGGدلی    . حGزب بشGGيوه او بGGود 

 امGGروزه بGGرای عGGداوت بGGا لنينيسGGم مGGورد   صGGادق نيسGGت، بخصGGوص نقGGل قGGول هGGائی کGGه

، در دوره اتحGاد بGا زينوويGف، رادک بGه     ١٩٢٦در سGال   . سوء استفاده قرار می گيرند    

مGن هشGGدار داد کGGه زينوويGف بGGه بيانيGGه ای از جانGب مGGن در بGGاره محGق بGGودن لنGGين در     

عتGاً، مGن   طبي. مقابل من نياز دارد تا بتواند مخالفت خود را با من تا حدودی توجيGه کنGد          

و از همين روست که در پلنGوم هفGتم کميتGه اجرائيGه          . اين نکته را به خوبی درک کردم      

بين الملGل کمونيسGت گفGتم کGه منظGور مGن محGق بGودن تGاريخی لنGين و حGزب او بGوده،                   

ليکن به هيچوجه دال بر محق بودن منتقدين امروزی من، که سGعی دارنGد بGا بGه ميGان               

متأسGفانه، امGروز   .  سيمای خGود را بپوشGانند، نمGی باشGد    کشيدن نقل قول هائی از لنين     

  .مجبورم اين مطلب را به رادک نيز تعميم بدهم

 ايGGن تئGGوری صGGحبت کGGردم، کGGه تGGا نGGواقص، فقGGط از مGGداوممGGن، در رابطGGه بGGا انقGGلاب 

در پلنGGوم هفGGتم کميتGGه .  بGGود اجتنGGاب ناپGGذير بودنGGدپGGيش بينGGیآنجائيکGGه مربGGوط بGGه يGGک 

مونيست، بوخارين بدرستی تأکيد کرد که تروتسGکی مفهGوم انقGلاب       اجرائی بين الملل ک   

، من در يک اثر مفصل تر ديگری "نواقص"در مورد .  را بالکل رد نکرده استمداوم

صحبت خواهم کرد، و در آن سعی خواهم نمود تجربيات سGه انقGلاب و کGاربرد آنهGا را              

کن بGرای اينکGه امکGان    ل. خصوص در شرق، نشان بدهم  ه  در مسير آينده کومينترن، ب    

: هرگونGGه سGGوء تفGGاهمی از بGGين بGGرود، مGGی خGGواهم در اينجGGا توضGGيح مختصGGری بGGدهم    

 عمGدتاً در  -، عليرغم کليه نواقصش، حتی بGه شGکلی کGه در آثGار اوليGه ام           مداومانقلاب  

 عرضGه شGده، بGه مراتGب از خردمنGدی هGای بGاز پGس              -)١٩٠٦ (نتايج و چشGم انGدازها     
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ين و حتGی اثGر اخيGر رادک، از مارکسيسGم سرشGارتر اسGت و            نگرنده استالين و بوخGار    

  .مراتب به مشی تاريخی لنين و حزب بلشويک نزديکتره نتيجتاً ب

مGGن ابGGداً نمGGی گGGويم کGGه درک مGGن از انقGGلاب در کليGGه آثGGار مGGن همGGواره يکسGGان و              

مGGن خGGود را بGGه گGGردآوری نقGGل قGGول هGGای قGGديمی مشGGغول        . لغGGزش ناپGGذير بGGوده اسGGت  

 بلکه بد - اينک هم دوران ارتجاع و کذب حزبی مرا مجبور بدين کار کرده است-نکردم

در طGول دوازده  . يا خوب، سعی کردم پروسه های واقعی زندگی را تجزيه و تحليل کنم       

فعاليت های انقلابی روزنامه نگاريم، مقالاتی نيGز وجGود دارنGد کGه             ) ١٩٠٥-١٧(سال  

 GGای مبالغGGدل هGGی جGGامدها و حتGGا پيشGGذير  در آنهGGاب ناپGGارزه اجتنGGی مبGGه در طGGز، کGGه آمي

بنGابراين، بGه عنGوان مثGال، مGی تGوان       . بودند، خط مشی استراتژيک را نقGض مGی کننGد         

بGه  ، طGورکلی ه بG مقالاتی يافت کGه در آنهGا مGن نسGبت بGه نقGش انقلابGی آينGده دهقانGان،            

گ  بخصGوص در زمGان جنG   -، اظهار ترديد کرده ام، و در همين رابطه    عنوان يک طبقه  

امتنGاع  " ملGی "عنGوان يGک انقGلاب    ه  از توصGيف انقGلاب آينGده روسGيه بG       -امپرياليستی

لکن در اينجا نبايد فراموش کرد کGه  . ورزيدم، چرا که اين توصيف را مبهم می دانستم        

پروسه های تاريخی مورد علاقه ما، منجمله پروسه هGای مربGوط بGه دهقانGان، اکنGون                   

ارتر از آن زمGGانی هسGGتند کGGه تGGازه رو بGGه تکامGGل     کGGه تکGGوين يافتGGه انGGد بGGه مراتGGب آشGGک 

 کGGه مسGGئله دهقGGانی را بGGا تمGGام ابعGGاد عظGGيم     -بعGGلاوه، بايGGد بگGGويم کGGه لنGGين  . مGGی رفتنGGد

 -تاريخی اش لحظه ای از نظر دور نداشت و ما همه مسGئله دهقانGان را از او آمGوختيم    

يم بGود دهقانGان را از    حتی بعد از انقلاب فوريه هنوز مطمئن نبGود کGه آيGا موفGق خGواه                

مGن بGه منتقGدين سGختگير        . بورژوازی جدا سازيم و به پشتيبانی از پرولتاريGا بکشGانيم          

طورکلی، می گويم که از مقالات يک ربع قرن ديگGران در ظGرف يGک سGاعت              ه  خود، ب 

تناقض ظاهری بيرون کشيدن به مراتب آسGانتر از آنسGت کGه خGود انسGان، حتGی بGرای                   

  .وحدت مشی اساسی را حفظ کنديک سال هم که شده، 

در اين سطور مقدماتی يک نکته ديگر را نيز تنها محض اجرای کامل تشريفات بايد 

 صGGحيح مGGی بGGود، تروتسGGکی مGGداومرادک مGGی گويGGد کGGه اگGGر تئGGوری انقGGلاب : ذکGGر کGGرد
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بGGدين . لکGGن ايGGن امGGر صGGورت نگرفGGت . براسGGاس آن يGGک جنGGاح بGGزرگ تشGGکيل مGGی داد 

  .که تئوری غلط بوده است. ...ترتيب نتيجه می شود

     . ، بGGوئی از ديالکتيGGک نبGGرده اسGGت  عنGGوان يGGک قضGGيه کلGGی  ه بGGايGGن اسGGتدلال رادک،  

مGGی تGGوان از آن نتيجGGه گرفGGت کGGه نظGGر اپوزيسGGيون در بGGاره انقGGلاب چGGين و يGGا موضGGع    

   مGGGارکس در مGGGورد مسGGGايل بريتانيGGGا، غلGGGط بGGGوده؛ موضGGGع کGGGومينترن در رابطGGGه بGGGا          

  . در سراسر دنيا، غلط است- و می شود گفت-کا، در اطريشرفرميست ها در آمري

آن، بلکGGGه تنهGGGا بGGGه "  فلسGGGفی-تGGGاريخی"اگGGGر اسGGGتدلال رادک را نGGGه در شGGGکل کلGGGی  

صورتيکه در مورد مسئله مورد بحث بکار می رود در نظر بگيريم، آنوقت ضربه من              

وادث نشGان  اگر من معتقد بودم، و يا مهمتر از آن، اگGر حG  . متوجه خود رادک می شود  

مغGايرت داشGته، بGا آن     با خطوط اسGتراتژيک بلشويسGم   مداوممی داد که خطوط انقلاب     

، آنوقGGGت اسGGGتدلال رادک         فاصGGGله مGGGی گيGGGرد ، و بGGGيش از پGGGيش از آن در تنGGGاقض بGGGوده

تنها در چنين صورتی می توانست زمينه بGرای  . می توانست ذره ای معنی داشته باشد    

لکن اين درست همان چيزی است که رادک مGی خواهGد    . شدتشکيل دو جناح موجود با    

من، برعکس، نشان می دهم که عليرغم کليه مبالغات جدل های فراکسGيونی        . ثابت کند 

پس از کجا می توانسGت  . و تأکيدات حدسی مسئله، خطوط کلی استراتژيک يکسان بود  

ن انقGGلاب يGGک جنGGاح دوم بوجGGود آيGGد؟ در حقيقGGت عمGGلاً اينطGGور شGGد کGGه مGGن در نخسGGتي   

دوشGGادوش بلشGGويک هGGا فعاليGGت کGGردم و بعGGداً نيGGز در مطبوعGGات جهGGان برعليGGه انتقGGاد   

، بهمGGراه لنGGين  ١٩١٧در انقGGلاب . منشGGويک هGGای مرتGGد از ايGGن همکGGاری دفGGاع کGGردم    

مبارزه کردم همان هائی کGه   " بلشويک های قديمی  "برعليه فرصت طلبی دموکراتيک     

ته و تنها اسلحه شGان افتGرا و برچسGب زدن بGه        امروز بر سينه موج ارتجاع ارتقاء ياف      

  . استمداومانقلاب 

.  گروهGی بوجGود آورم     مGداوم بالاخره، من هرگز سGعی نکGردم براسGاس آراء انقGلاب             

 بGود و هنگGامی کGه مGن در لحظGات      آَشGتی طلبانGه  موضع درون حزبGی مGن يGک موضGع          

آشGتی طلبGی   . دمعينی در تشکل يک گروه اهتمام می ورزيGدم دقيقGاً بGرهمين اسGاس بGو             

مGGن . مGGن از يGGک نGGوع سرنوشGGت گرائGGی سوسGGيال رولوسGGيونری سرچشGGمه مGGی گرفGGت  
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اعتقاد داشتم که منطق مبارزات طبقاتی هر دو جناح را مجبور خواهد کرد تا خط مشی 

در آن زمان اهميت عظيم تاريخی مشی لنين هنوز برای . انقلابی واحدی را تعقيب کنند 

ز ايGدئولوژيکی آشGGتی ناپGذير لنGين، کGه در صGGورت     مGن روشGن نبGود، همGGان مشGی تمGاي     

لGGGGزوم، انشGGGGعاب را بخGGGGاطر آبديGGGGده کGGGGردن سGGGGتون فقGGGGرات حGGGGزب انقلابGGGGی واقعGGGGی                       

  :، لنين در اين باره نوشت١٩١١در سال . روا می دانست

     آشGGGتی طلبGGGی مجموعGGGه ای از حGGGالات، کوشGGGش هGGGا و نظريGGGاتی اسGGGت کGGGه بطGGGور    "

 با ماهيت وظايف تاريخی ای، که در دوران ضدانقلابی سال های تفکيک ناپذيری دقيقاً

 در مقابGGل حGGزب سوسGGيال دمGGوکرات روسGGيه قGGرار داشGGت پيونGGد يافتGGه     ١٩٠٨-١٩١١

از همين روست که در اين دوران ضGدانقلابی، عGده ای از سوسGيال دموکراتهGا،                . است

تروتسGGکی   . د، بGGه ورطGGه آشGGتی طلبGGی سGGقوط کردنGG  بGGا حرکGGت از مبGGادی کGGاملاً متفGGاوت 

او احتمGالاً تنهGا کسGی بGود کGه      . تر از هGرکس ديگGر بيGان مGی کGرد     مGداوم آشتی طلبی را    

جلد يازدهم، بخGش دوم،  ." (سعی کرد يک اساس تئوريک برای اين گرايش فراهم کند      

  )٣٧١ص

مGGن، بGGا کوشGGش بGGرای ايجGGاد وحGGدت بهرقيمتGGی، بGGی اختيGGار و نGGاگزير از گرايشGGات       

هGGيچ کGGار ه عليGGرغم سGGه تGGلاش مکGGرر، بGG . يGGده آل سGGاختمسانتريسGGتی منشويسGGم يGGک ا 

لکGن، در عGين حGال،            . مشترکی با منشويک ها دست نيافتم، و نمی توانستم دست بيGابم      

چGGرا کGGه لنGGين، . مشGGی آشGGتی طلبGGی مGGرا بGGه برخوردهGGای شGGديدتری بGGا بلشويسGGم کشGGاند 

اين همکار ديگری برخلاف منشويک ها، با بيرحمی آشتی طلبی را رد می کرد، غيراز 

بديهی است کGه ممکGن نبGود براسGاس خGط مشGی آشGتی طلبGی هGيچ                    . نمی توانست بکند  

  .جناحی بوجود آورد

ه خرد کردن يا تضعيف يک خط مشی سياسی بG        : بنابراين اين نتيجه حاصل می شود     

خاطر آشتی طلبی مبتذل مجاز نيست و مهلک است؛ آب و رنگ زدن به سانتريسم، به       

 زيگزاگ بGه چGپ مGی رود، مجGاز نيسGت؛ مجGاز نيسGت کGه، در تعقيGب          هنگاميکه بطور 

سراب واهی سانتريسم، در اختلاف نظرهGا بGا همفکGران انقلابGی اصGيل مبالغGه نمGود و            

اينهاست درس های واقعی از اشتباهات واقعGی       . اين اختلاف نظرها را بزرگ جلوه داد      
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مGروز، بقGوت خGود بGاقی     تروتسکی، اين درس ها بسGيار اهميGت دارنGد و هنGوز، حتGی ا       

  .هستند و اين دقيقاً رادک است که بايد در باره آنها تعمق کند

:  اسGGGتالين، بGGGا بGGGدگمانی ايGGGدئولوژيکی خاصGGGی کGGGه خصGGGلت اوسGGGت، يکبGGGار گفGGGت      

تروتسکی حتماً بايد بداند کGه لنGين تGا آخGرين لحظGات حيGاتش برعليGه تئGوری انقGلاب               "

، شGGماره پGGراودا." (وتسGGکی نمGGی شGGود مبGGارزه کGGرد لکGGن ايGGن باعGGث نگرانGGی ترمGGداوم

  )١٩٢٦ نوامبر ١٢، ٢٦٢

اين يک کاريکاتور خGام و غيرمتعهGد، يعنGی، يGک کاريکاتوراستالينيسGتی خGالص از         

لنين، در يکی از مکاتباتش بGا کمونيسGت هGای خGارجی، توضGيح داد کGه                . واقعيت است 

کراتهGا بGه کلGی    اختلاف نظر ما بين کمونيست ها با اختلاف نظر در ميGان سوسGيال دمو        

او نوشت، بلشويسم چنين اختلاف نظرهGائی را نيGز در گذشGته تجربGه کGرده            . فرق دارد 

در همGان لحظGه ای کGه قGدرت را تسGخير کGرد و جمهGوری شGوروی را          "....لکن  . است

بهتGGرين جريانGGات انديشGGه   تشGGکيل داد، بلشويسGGم وحGGدت خGGود را بGGه ثبGGوت رسGGاند و      

جلGد  " (....سGوی خGود جلGب کGرد       ه  ديکتGر بودنGد، بG     سوسياليستی را که به بلشويسGم نز      

  )٣٣٣شانزدهم، ص

منظGGGور لنGGGين، بGGGه هنگGGGام نوشGGGتن ايGGGن سGGGطور، از نزديکتGGGرين جريانGGGات انديشGGGه      

سوسياليستی چه بود؟ مارتينف يGا کGوازينين؟ يGا کGاچين، تلمGان و سGمرال؟ نکنGد اينهGا          

 -ز گرايشGی کGه مGن   بودند؟ کدام گرايش ديگGری ا " بهترين جريانات نزديکتر "بنظر او   

 بGه بلشويسGم نزديکتGر    -در تمام مسائل اصولی از جمله مسئله دهقانان معرف آن بودم      

. بود؟ حتی روزالوکزامبورگ ابتدا از سياسGت ارضGی حکومGت بلشGويک دوری جسGت                

 مGن بGه هنگاميکGه لنGين قلGم بدسGت قGانون        -لکن، من در اين بGاره ابGدا ترديGدی نداشGتم          

و تبGادل نظGر مGا بGه     . در کنار او بر سر ميز نشسته بودم    . ارضی اش را تدوين می کرد     

: سختی شامل بيش از ده دوازده تذکر بود، و مفهوم اين تبادل نظرهGا بشGرح زيGر بGود         

تحGGت رژيGGم  : ايGGن اقGGدامی اسGGت متنGGاقض، لکGGن از نظGGر تGGاريخی کGGاملاً اجتنGGاب ناپGGذير     

 مGا تنهGا   - خواهنGد شGد  ديکتاتوری پرولتاريا و به مقياس انقلاب جهانی، تناقضGات رفGع   

  .زمان لازم داريم
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 و ديالکتيGک لنGين بGر سGر مسGئله        مداوماگر يک تضاد اساسی ما بين تئوری انقلاب         

دهقانان وجود داشت، پس رادک چگونه می خواهد اين حقيقت را توضيح بدهد کGه در   

، من بدون آنکه از نظريات اساسی ام در باره سير تکGاملی انقGلاب عGدول           ١٩١٧سال  

ده باشGGم، بGGرخلاف اکثريGGت رهبGGری بلشGGويکی آن زمGGان، کمتGGرين لغزشGGی در مGGورد   کGGر

مسئله دهقانان نداشتم؟ رادک اين حقيقت را چگونه توضيح می دهد که تئوريسGين هGا          

 زينوويGGف، کGGامنف، اسGGتالين، رايکGGوف،    -و سياسGGتمداران ضدتروتسکيسGGم امGGروزی  

نقلاب فوريه، موضع دموکراتيک  همه تا آخرين نفر، بعد از ا-مولوتف و غيره و غيره

هنگاميکه لنين به ادغGام  : مبتذل را پذيرفتند، نه موضع پرولتاريائی را؟ و يکبار ديگر      

بلشويسم با بهتGرين عناصGر نزديکتGرين جريانGات مارکسيسGتی اشGاره مGی کGرد از چGه                      

 ترازنامGه کسانی و از چه موضوعی صحبت می کرد؟ و آيا اين ارزيابی لنين که در آن           

 نشان نمی دهد که او بهيچ وجه معتقد بوجود دو تنظيم کرد تلاف نظرهای گذشته را     اخ

  مشی استراتژيک آشتی ناپذير نبود؟

        Gراد بGه پطروگGه مورد هنوز جالب توجه در اين رابطه نطق لنين است در جلسه کميت

مسGئله ای کGه در آنجGا موردبحGث قGرار گرفGت              . ١٩١٧ ∗نGوامبر ) چهاردهم(تاريخ اول   

د کGGه آيGGا بايGGد بGGا منشGGويک هGGا و سوسGGيال رولوسGGيونرها توافGGق کGGرد يGGا نGGه؟       ايGGن بGGو 

اشGاره  " تروتسکيسGم " کGه بGه      - البته با کمروئGی    -طرفداران ائتلاف حتی آنجا کوشيدند    

  جواب لنين چه بود؟. کنند

تروتسGکی مGدتها پGيش      . توافق؟ من حتی نمی توانم در اين باره جGدی صGحبت کGنم             "

بعد بلشGويکی  ه و از آن ب. تروتسکی اين را درک کرد  . تگفته که وحدت غيرممکن اس    

  ."بهتر از تروتسکی وجود نداشته است

                                                 
∗  همانطور که همه م9ی دانن9د، پرون9ده قط9ور اي9ن جلس9ه ت9اريخی طب9ق دس9تور خ9اص اس9تالين از             

  .ت.ل.کتاب جشن يادبود، حذف شده است تاکنون از انظار حزبی مخفی نگاه داشته شده است
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 نبود، بلکه آشتی طلبGی مGن بGود کGه مGرا از بلشGويک هGا           مداومبه نظر لنين، انقلاب     

بشGGوم، همانگونGGه کGGه مشGGاهده           " بهتGGرين بلشGGويک "بGGرای اينکGGه  . جGGدا مGGی سGGاخت  

  .تم که امکان ناپذير بودن توافق با منشويسم را درک کنممی کنيم، من فقط احتياج داش

 مGداوم اما چگونه می توان خصلت گردش ناگهانی رادک را در مورد مسGئله انقGلاب        

. دقيقاً توضيح داد؟ من معتقدم که يکی از عوامGل توضGيح ايGن قضGيه را در دسGت دارم         

انقGGلاب "ک بGGا ، همانگونGGه کGGه از مقالGGه رادک فهميGGده مGGی شGGود، راد  ١٩١٦در سGGال 

لکن توافق او با تعبير بوخارين از اين تئوری بود، که برحسب آن . موافق بود" مداوم

 نGه تنهGا نقGش انقلابGی بGورژوازی و نGه حتGی        -انقلاب بورژوائی در روسGيه کامGل شGده      

 و -، بلکه انقلاب بGورژوائی فGی النفسGه   "ديکتاتوری دموکراتيک"نقش تاريخی شعار    

. بايGد تحGت لGوای سوسياليسGGتی خGالص اقGدام بGه کسGب قGدرت بکنGGد        بنGابراين پرولتاريGا   

            Gز بGرا نيGان مGع آنزمGود؛       ه  رادک، بطور نمايانی، موضGرده بGير کGارينی تفسGيوه بوخGش

صورت او نمی توانست در عين حGال هGم بGا بوخGارين ابرازهمبسGتگی         زيرا درغير اين  

از چه رو لنين برعليه اين امر همچنين اين حقيقت را روشن می کند که      . کند هم با من   

بوخارين و رادک، در عين حال کGه بGا ايشGان همکGاری داشGته، جGدل سياسGی کGرده، و                  

      رادک نيGGGز در . (آنهGGGا را مجبGGGور سGGGاخته تحGGGت نGGGام مسGGGتعار تروتسGGGکی ظGGGاهر شGGGوند  

کروفسGکی،  .پ. ن. من نيز بخاطر می آورم کGه م .) مقاله اش باين امر اعتراف می کند     

وخGGارين و سGGازنده خسGGتگی ناپGذير الگوهGGای تGGاريخی کGGه ماهرانGGه  يکGی از همفکGGران ب 

بعنوان مارکسيسم رنگ آميزی می کرد، ضمن مذاکراتی کGه در پGاريس بGا مGن داشGت،            

. مشGGکوک خGGود بGGا مGGن در مGGورد ايGGن مسGGئله هراسGGناک سGGاخت   " همبسGGتگی"مGGرا از 

  چيGGزی کGGه - و ضGGد کGGادت بGGاقی مGGی مانGGد  -پوکروفسGGکی، در سياسGGت، ضGGد کGGادت بGGود  

  .صادقانه بلشويسم می پندارد

، بGGه ظGGاهر هنGGوز بGGا خGGاطرات فکGGری کGGه از موضGGع   ١٩٢٤-٢٥رادک، در سGGالهای 

 داشت، و هنوز آنها را بGا موضGع مGن يکGی مGی شGمرد، زنGدگی                   ١٩١٦بوخارينی سال   

رادک، که بحق از ايGن موضGع سGرخورده شGده بGود، و بGا مطالعGه شGتاب زده                   . می کرد 

اين .  درجه دور موضع من چرخيد١٨٠که مکراً اتفاق افتاده، آثار لنين، به همانگونه 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦٥ 

بنابراين، بوخارين، که در سال هGای  . امر کاملاً احتمال دارد، زيرا از رادک بعيد نيست 

 خGGGود را پشGGGت و رو کGGGرد، يعنGGGی، خGGGود را از يGGGک مGGGاوراء چGGGپ بيGGGک             ١٩٢٣-٢٥

          Gود را، کGدئولوژيک خGته ايGم "ه فرصت طلب تغيير داد، دائماً گذشGداد  " تروتسکيسGقلم

در اولين دوره تبليغات برعليه من، يعنی همان زمانيکه  . من نسبت می داد   ه  می کند، ب  

من گاهگGاهی خGود را مجبGور بGه مطالعGه مقGالات بوخGارين مGی کGردم، بکGرات از خGود              

زودی حGGدس زدم کGGه او نگGGاهی بGGه ه  امGGا بGG-او اينGGرا از کجGGا آورده؟: سGGوال مGGی کGGردم

و اکنون متحيرم که مبادا تغيير رادک از يک .  ديروزيش انداخته استدفترچه خاطرات

.  آن بر همGان پايGه هGای روانGی اسGتوار باشGد             )١٣( به يک سالوس   مداومپالوس انقلاب   

لکن توضيح ديگری نمGی تGوانم بGرای    . من قصد ندارم بر سر اين فرضيه پافشاری کنم        

  .آن پيدا کنم

  Gال، بGه بهرح  Gطلاح فرانسGGن اصGداق ايGGيده   : ویمصGGد نوشGده، بايGGراب بازشGری شGGبط

مGن تGا حGد امکGان از     . شود، ما مجبوريم که در قلمرو نقل قول ها سفری طولانی بنائيم  

شGايد ذکGر ايGن    . مGع الوصGف تعGداد ايGن نقGل قGول هGا بسGيار اسGت               . تعداد آنهGا کاسGته ام     

کGاش  واقعيت به توجيه اينکار کمک کند که، من در تمام مدت سGعی مGی کGنم از ايGن کن           

  .اجباری نقل قول های قديمی رشته هائی در رابطه با مسايل سوزان کنونی پيدا کنم

  

 


